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کار هر کسی نیست که در سحرگاهان خوابزده، 
کوله‌پشــتی و قمقمه پشــتت بینــدازی، راهی 
پناهگاهی کوهستانی شوی و دور از خانه و خانواده 
در کمین قاچاقچیان غیرمجاز باشی و قلبت برای 
»محیط‌زیست« بتپد. »محیط‌بانی« کار هر کسی 

نیست؛ عشق می‌خواهد.
محیط‌بانی فقط عشــق اســت اما عشق هم 
نمی‌تواند بــر همه بدبختی‌هــا و نامرادی‌ها خط 
بطلان بکشد. زندگی یک محیط‌بان، عشقی‌ست 
که آسان می‌نمایند اول اما خیلی زود مشکل‌ها از 

در و دیوار و پنجره سرازیر می‌شوند.
مشکلات حافظان عاشق محیط‌زیست، یکی 
دو تا نیست؛ حقوق‌ها بین ۱۰ تا ۱۷ یا ۱۸ میلیون 
تومان است، آن هم برای ۱۵ روز دوری از خانواده. 
مزایا و امکانات خیلی محدود است و شرایط کار و 
درگیری با شــکارچیان غیرمجاز که فت و فراوان 
اسلحه دارند بسیار سخت است و قانون هم حامی 

محیط‌بانان نیست.
در نیمه‌هــای دی‌ماه، برای یــک محیط‌بان 
کرمانی کــه شــلیک غیرعمد او بــه مرگ یک 
شکارچی غیرمجاز انجامید، حکم اعدام صادر شد. 
»محمدامین خوارزمی« محیط‌بان کرمانی که به 
قصاص محکوم شده، ۶۰ سال سن دارد و زمانی‌که 
این حادثه رخ داد، نزدیک به ۳۰ سال سابقه خدمت 

در محیط‌زیست و محیط‌بانی داشت.
از روزی هــم که ایــن اتفاق بــرای خوارزمی 
افتاده و در زندان اســت، به ناگهــان حقوقش در 
سازمان محیط‌زیست قطع شده یعنی خانواده این 
محیط‌بان باسابقه بدون درآمد و خرجی، منتظر 
لغو حکم اعدام پدری هســتند که بــرای نجات 
محیط‌زیست از دست شکارچیان سودجو دست 
به اسلحه برده اســت. »وجدان کاری« و عشق به 
محیط‌زیست، ماشــه را چکانده و نفع شخصی در 

کار نبوده است.

صدور حکم اعدام 
برای هشت محیط‌بان ایرانی

اما خوارزمی، اولین محیط‌بانی نیســت که به 
اعدام محکوم شده و احتمالاً نفر آخر هم نخواهد 
بــود. آذر ۱۳۹۸، بــرای اولین بــار در ایران یک 
محیط‌بان اعدام شــد. »افضلی« محیط‌بانی که 
۱۰ سال پیش از آن یک مظنون به شکار را به قتل 
رسانده بود، در شوک ســنگین و بهت رسانه‌ها به 
دار آویخته شــد. در یک دهه گذشته، حکم اعدام 
هشت محیط‌‌بان در ایران صادر و رسانه‌‌ای شد و با 
تلاش‌های بسیار، جان ۶ نفر از آنها نجات پیدا کرد.

اما رنج‌های زیســتن در لباس یک محیط‌بان، 
فقط حکم اعدام نیست و پایان تلخ این زندگی فقط 
با چوبه دار رقم نمی‌خورد. حقوق کم و مشکلات 
ناشــی از درگیری‌های مســلحانه، قصه زندگی 
محیط‌بانان را به جاهای باریک می‌کشــاند. برای 
مثال، اواخر پاییز ۱۴۰۱ یک خبر ناگوار کمتر دیده 
شد. یک محیط‌بان آســتارایی در محل کارش در 
پاســگاه لوندویل در شهرستان آستارا خودکشی 

کــرد. همکارانش اعــام کردند کــه محیط‌بان 
»اســماعیل ضرابــی« ماه‌های متوالــی درگیر 

افسردگی بوده است.
حالا محیط‌بانان با ناباوری بــه حکم اعدامی 
که قوه قضاییه بــرای »خوارزمی« صــادر کرده 
چشم دوخته‌اند و نگران‌اند که زندگی این حافظ 
محیط‌زیســت هم با مرگ ناخواســته به پایانی 

غمناک برسد.

عشقی که زیر تیغ کور ناملایمات، 
چاک چاک می‌شود

برای اینکه درددل‌های محیط‌بانان را بشنوم، 
سراغ چند نفر از آنها در چند استان مختلف رفتم. 
همه آنها از بی‌حمایتی و بی‌پناهی و زندگی سخت 
با شــغل دوم و ســوم، دل پری دارند و از عشقی 
می‌گویند که زیر تیغ کور ناملایمات، چاک چاک 

می‌شود.
»رضا رایجی« محیط‌بان گلستانی می‌گوید: 
»پیمانی هســتم و ۲۰ سال اســت محیط‌بانم. 
مشــکلات ما زیاد اســت. ما از تفنگ اســتفاده 
می‌کنیم. ابزار کارمان اســت. همکار ما در کرمان 
آمد از خودش دفاع کند، شــلیک کرد، شکارچی 
مرد حالا قانون ماجرا را برعکس دیده، همکار ما را 
گیر انداخته و به او حکم اعدام داده‌اند. از معیشت 
که نگویم. ۱۵ روز هر ماه پیش زن و بچه‌ام نیستم. 
خانواده گرگان‌اند و من علی‌آبــاد کار می‌کنم. با 
مدرک فوق‌لیســانس و ۲۰ سال ســابقه کار، ۱۷ 
میلیون و ۵۰۰هزار تومــان حقوق می‌گیرم. هیچ 
امکاناتی به ما نمی‌دهنــد. حتی جیره غذایی من 
بــرای ۱۵ روز، ناهار و شــام و صبحانه، ۷۵۰هزار 
تومان است. باید از گلوی زن و بچه‌ام بزنم و از خانه 

غذا بیاورم«.
می‌گوید: در این 20 ســال که بیمــه تامین 
اجتماعی بــودم، حتی بیمــه من را بــه عنوان 
محیط‌بان واریز نکردند و کارمندی واریز کردند. 
کارمند صبح ســر کار می‌آید و شب می‌رود خانه! 
اصلاً سختی کار را برای ما به رسمیت نمی‌شناسند. 
دوستان ســازمان محیط‌زیست زیر بار نمی‌روند. 
بیمه محیط‌بان‌ها را کارمند واریــز می‌کنند و با 
این کار سخت باید 30 سال کار کنیم تا بازنشست 
شــویم! تامین اجتماعی در لیســت مشاغلش، 

محیط‌بــان و کمک‌محیط‌بان دارد اما ســازمان 
محیط‌زیست حاضر نیست در لیست‌های بیمه، 

شغل ما را محیط‌بان بنویسد.
رایجی در پایان می‌گوید: متاسفانه دوستانی که 
بالاسر ما هستند و به ما ریاست می‌کنند، همه کت 
و شلواری‌اند. کت و شلواری که در منطقه حفاظت 
شده نبوده و گرما و ســرما ندیده، نمی‌تواند به من 
محیط‌بان بگوید چه بکنم یا چه نکنم. من که 10 
سال است توی منطقه هســتم، نمی‌توانم خرده 
فرمایشــات کت و شــلواری‌ها را که هیچ اطلاع و 
تخصصی ندارند، مو به مو اجرا کنم. از کار ما هیچی 
نمی‌دانند. همین پریروز اینجا برف آمد و نزدیک 

بود سر کوه یخ بزنیم«.

بازنشستگی با حقوق 10 میلیونی 
پس از 30 سال کار سخت

»هدایت‌الله دیده‌بان« محیط‌بان کهگیلویه و 
بویراحمد و مسئول یک منطقه حفاظت‌شده هم 
می‌گوید: »ما محیط‌بان‌ها قراردادهای متفاوتی 
داریم. نیروی طرحی قــراردادی داریم، پیمانی و 
رسمی هم داریم. طرحی‌ها با سابقه بالا، با حقوق 
اندک 10 تا ۱۲ میلیون کار می‌کنند و آخر سر هم با 
همین حقوق بازنشست می‌شوند. امروز دریافتی‌ام 
کمتر از ۱۰ میلیون تومان است. با این حقوق کم، 
کار بی‌نهایت سخت است، تجربه تلخ کم نداریم. 
سال ۱۳۸۹ با یک گروه شــکارچی مسلح درگیر 
شدیم. آنها ۶ نفر سابقه‌دار بودند. دو تا در درگیری 
گلوله خوردند که یکی از آنها فوت شد. بلافاصله ما 
را بازداشت کردند و به زندان فرستادند. با ضمانت 
خانواده‌ام آزاد شدم و همکار ما که ضارب بود و از ما و 
خودش دفاع کرده بود، ۵ سال و ۸ ماه زندان کشید. 
در مدت زندان وی، طرحی آمد که محیط‌بان‌های 
طرحی با 10 سال سابقه تبدیل وضعیت شوند. او 

زندان بود و مشــمول این طرح نشد. الان نزدیک 
بازنشستگی‌اش است. بازنشست می‌شود با حقوق 

۱۰، ۱۲ میلیون تومان«.
دیده‌بان ادامه می‌دهد: »از ما حمایت نمی‌کنند. 
قوانین نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده و متخلفینی 
که شــکار غیرمجاز می‌کنند و سابقه‌دار هستند، 
با یک فیش حقوقی معمولی آزاد می‌شــوند. در 
درگیری‌هایی که ما با شــکارچی‌ها داریم و آنها 
را بــه دادگاه معرفی می‌کنیم، معمــولاً برخورد 
قانونی درستی با آنها نمی‌شود. وقتی حاشیه‌های 
مناطق حفاظت شــده تصرف می‌شود، شکایت 
می‌کنیم ولی پرونده‌ها ســال‌ها زمــان می‌برد تا 
رســیدگی شــود و به اجرای حکم برسد. روحیه 
محیط‌بان‌هــا اکثراً ضعیف اســت. انگیزه نیروها 
از بین رفتــه و اگر در این شــغل عشــق و علاقه 
نباشد، سخت‌ترین کار دنیاست. باید ۴ صبح بلند 
شوی، اسلحه و کوله‌پشتی برداری و به کوه بزنی. 
کاری‌ســت پرخطر، وقتی در ارتفاع با شکارچی 
درگیر می‌شویم، نه دوربینی هست و نه شاهدی. 
شکارچی‌ها صورت‌شان را با پارچه می‌پوشانند و 
هویت‌شان را نمی‌شود اثبات کرد. به جرآت بگویم 
در مجموع من به عنوان یک محیط‌بان باسابقه برای 

محیط‌زیست ایران هیچ آینده خوبی نمی‌بینم«.

بچه‌های محیط‌بان سرد شده‌اند
»هومن لر محمدحســنی« محیط‌بان استان 
کرمان هم می‌گویــد: »اصلی‌ترین موضوعی که 
ما درگیرش هستیم، حقوق و مزایاست. حدود ۱۳ 
میلیون تومان حقوق می‌گیرم برای کاری که از نظر 
حجم و سختی، بیشتر از کار همه ارگان‌هاست. 15 
شبانه‌روز دور از خانواده هستم. تا وقتی مهم‌ترین 
موضوع یعنی حقوق و مزایای محیط‌بان‌ها اصلاح 
نشود، نمی‌شــود از انگیزه و عشــق صحبت کرد. 
همین حقوق پایین آســتانه تحمل محیط‌بان را 
پایین می‌آورد. بعضی تخلف‌ها در کار ما »اجباری« 
اســت. ناچاری که تیراندازی کنــی مثل همین 
مشــکلی که برای همکار ما آقای خوارزمی اتفاق 
افتاده. بچه‌های متاهل، اکثراً محیط خانواده آرامی 
ندارند. سلامت روانی و جســمی‌ محیط‌بان‌ها بر 
اثر حقوق کم و فشــار کاری زیاد به هم ریخته و با 

خانواده‌هایشان مشکل دارند«.

وی ادامــه می‌دهد: »یک مســأله مهم دیگر، 
بحث قانونی حمایت از محیط‌بان‌هاست. واقعاً به 
دادگاه‌های مجزا و قضات مطلع برای محیط‌زیست 
و رسیدگی به پرونده‌های محیط‌بان‌ها نیاز داریم 
تا همــراه قاتلان و دزدها بــه دادگاه‌های عمومی 
نرویم. قضات و دادستان‌ها بعضاً درک درستی از 
محیط‌زیست و اهمیت آن ندارند. من محیط‌بان 
تازه باید در دادگاه بــرای قاضی توضیح بدهم که 
فلان گونه حیوانی مهم اســت و اگــر از بین برود 
چنین و چنان می‌شود. استدلال می‌کنند همیشه 
انسان‌ها مهم‌ترند. درست است انسان‌ها از همه چیز 
مهم‌ترند اما تخریب محیط‌زیست هم کم‌اهمیت 
نیست. همین تخریب موجب شــده آلودگی هوا 
و خشکســالی و بی‌آبی، دمار از روزگار انســان‌ها 
دربیاورد. پس مــا که با رنج و ســختی گونه‌های 
کمیاب حیوانی و گیاهی را حفــظ می‌کنیم نیاز 
به حمایت داریم. متاســفانه ساده به موضوع نگاه 
می‌کنند و برخورد قانونی درستی ندارند. چیزی از 

اهمیت حیوانات و گیاهان نمی‌دانند«.
محمدحســنی می‌افزاید: »در همین استان 
کرمان، شهرســتان‌هایی داریم که هنــوز اداره 
محیط‌زیســت ندارند. خدا شاهد اســت در این 
شهرستان‌ها لباس من را نمی‌شناسند و نمی‌دانند 
محیط‌بان یعنی چی. خب وقتی به دادگاه و قاضی 
می‌رســیم این ناآگاهی خیلی بیشــتر می‌شود. 
این خیلی کار ما را ســخت می‌کند. بچه‌ها را سرد 

می‌کند«.
می‌گوید: »من خودم وقتی وارد محیط‌زیست 
شدم، از عشق زیاد، غرق شادی و شعف بودم و خیلی 
کارم را دوست داشــتم اما به مرور زمان به خاطر 
حقوق کم و بی‌توجهی‌ها و مشکلات قانونی، از کارم 
زده شدم. حالا هر لحظه به خودم می‌گویم شاید 
اشتباه کردم.. با عشق و علاقه به اندازه موهای سرم 
توی کوه و بیابان خوابیده‌ام و مراقب محیط‌زیست 
بوده‌ام اما امروز واقعاً پشــیمانم. عشق به این‌همه 
سختی نمی‌ارزد. همکار داریم که بچه‌اش مریض 
شــد و او آن زمــان در ماموریت بود. همســرش 
دست‌تنها ماند و متاســفانه کودک چند ساله در 
بیمارستان فوت شد. این همکار ما بعد از چند ماه 

هنوز عزادار است«.
در ادامه با بیان اینکه اکثر محیط‌بان‌ها شــغل 
دوم دارند، می‌گوید: »مگر می‌شــود حفاظت از 
محیط‌زیســتت را به محیط‌بان بسپری ولی به او 
حقوق به اندازه کافی ندهی! ما باید با یک شــغل 
زندگی‌مان تامین باشــد. همکار داریم که در 15 
روز اســتراحت، در مغازه می‌ایستد. وزارتخانه‌ها 
هم بی‌ضابطه و بدون مشــورت با محیط‌زیست، 
فقط بــرای درآمدزایی اســلحه وارد می‌کنند و 
بدون آموزش دســت مردم می‌دهند. هر سال هم 
سهمیه فشنگ می‌دهند، آن وقت به من محیط‌بان 
می‌گویند برو جلویش بایست که شکار غیرمجاز 
نکند! آخر چطور؟ خیلــی از اینها خلاف‌کارهای 
سابقه‌دار هستند و بلدند چطور از درگیری‌ها قسر 
دربروند، آن وقت همکار مظلوم ما با ۶۰ سال سن 

گیر قانون می‌افتد!«.

عشاقی که پشیمان شده‌اند
به چند محیط‌بان دیگر زنگ می‌زنم، کرمان، 
یاســوج و.... از یک‌جایی به بعد حرف‌ها و دردها 
تکراری می‌شود. خواندن‌‌شان دیگر تکرار مکررات 
است اما درد یک محیط‌بان از هر طرف که خوانده 
شود، بازهم همان درد اســت؛ درد محیط‌زیست 

واویلا و رها شده.
زندگی یــک محیط‌بان در عشــقی خلاصه 
می‌شــود که ناکام می‌ماند؛ حقوق بســیار کم، 
کار بسیار ســخت و قانونی که سمت شکارچیان 
می‌ایســتد، اینها ترجمــان تلخ ناکامی‌ســت. 
محیط‌بان‌ها جان را در برابر محیط‌زیست می‌دهند 
و صدایشان شنیده نمی‌شود. صدای یک محیط‌بان 
 ۵۰ ســاله یاســوجی مدام در ســرم می‌پیچد: 

واقعاً پشیمانم.

تجمع کارگران ارکان ثالث نفت 
مقابل نهاد ریاست جمهوری

تعدادی از کارگران ارکان ثالث نفت از سراسر کشور روز 
گذشته مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. به گزارش 
ایلنا، این کارکنان که از بخش‌های مختلف ازجمله گچساران 
و بندر امام به تهران آمده‌اند، خواستار رسیدگی به وضعیت 
نامناسب شغلی خود هســتند. یکی از این کارکنان ارکان 
ثالث، مهم‌ترین خواســته این تجمع را »تبدیل وضعیت و 
عقد قرارداد با وزارت نفت« دانســت و افزود: اجرای صحیح 
طرح طبقه‌بندی مشــاغل، برخــورداری از مزایای رفاهی 
مشابه رسمی‌ها، پرداخت وام و تسهیلات و بالا رفتن سطح 
دستمزدها، دیگر مطالبات کارگران در این تجمع صنفی‌ست.

    
کارکنان سهام عدالت 

به ۲۲ ماه معوقات مزدی اعتراض کردند
صبح دیروز شماری از کارکنان شاغل در دفاتر تعاونی‌های 
شهرستانی سهام عدالت کشور در اعتراض به نامشخص بودن 
وضعیت شغلی و مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان وزارت 
اقتصاد و دارایی واقع در میدان امام تهــران تجمع کردند. به 
گزارش ایلنا، این گروه از کارکنان سهام عدالت که از استان‌ها 
و شهرستان‌های مختلف و برای پیگیری وضعیت شغلی خود 
عازم تهران شده‌اند، می‌گویند: پس از ۱۸ سال فعالیت در ۳۵۲ 
دفاتر شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، هنوز وضعیت شغلی‌مان 
مشخص نیست و در عین حال به دلیل پرداخت نشدن حدود 
۲۲ماه از مطالبات مزدی‌مان، در وضعیت بد معیشــتی قرار 
داریم. یکی از این افراد گفت: اصلی‌ترین خواســته کارکنان 
سهام عدالت در اجتماع امروز، حفظ اشتغال‌مان بعد از ۱۸ سال 
خدمت و پرداخت معوقات مزدی، بیمه‌ای و هزینه‌ای جاری این 
دفاتر و شرکت‌هاست که از ابتدای سال ۱۴۰۲ به تاخیر افتاده 
است. متاسفانه چندین سال است از سوی متولیان سهام عدالت 
که در راس آنها وزرات اقتصاد دارایی و سازمان خصوصی‌سازی 
قرار دارد، توجهی به ما نمی‌شود و به حال خود رها شده‌ایم. او 
گفت: همه کارکنان دفاتر سهام عدالت به امید داشتن شغل و 
حقوق و دستمزد اقدام به ازدواج و تشکیل خانواده کرده‌اند و حالا 
بعد از گذشت سال‌ها که همه از نتیجه به ثمر رسیدن طرح سهام 
عدالت خوشحالند و شیرینی آن را چشیده‌اند آیا سزاوار است 

این افراد کنار گذاشته شده و دیده نشوند.

    
کنسرسیوم مهارت در استان هرمزگان 

تشکیل می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشــکیل کنسرسیوم 
مهارت در استان هرمزگان خبر داد. به گزارش توسعه ایرانی،‌ 
احمد میدری گفت: این کنسرسیوم با حضور شرکت‌های 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس، شرکت آلومینیوم المهدی 
هرمزگان، شرکت فولاد هرمزگان، شرکت فولاد صبا خلیج 
فارس، شــرکت فولاد مالک‌اشتر و شــرکت گندله‌سازی 
مادکوش و منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارســیان، شرکت 
نفت لاوان، شــرکت نفت آفتاب و... تشکیل شده است. وی 
افزود: هدف از تشکیل این مجموعه رفع نیازهای آموزشی و 
مهارتی این صنایع برای تامین نیروی انسانی ماهر است که 
در سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای تامین خواهد شد. میدری 
تصریح کرد: منابع مالی مورد نیاز برای تجهیز مراکز آموزشی 
فنی‌وحرفه‌ای استان از محل مشارکت اعضای کنسرسیوم 
تامین خواهد شد و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در تامین 
فضای آموزشــی و ارتقای مربیان، تدوین اســتانداردهای 

آموزشی و سنجش و ارزشیابی مشارکت خواهد کرد.

    
مرگ کارگر ساختمانی 
بر اثر سقوط از ارتفاع

یک کارگر ساختمانی حین کار در یک پروژه ساختمانی 
واقع در محدوده خیابان ابن‌سینای شاهرود واقع در استان 
سمنان بر اثر سقوط از ارتفاع جان باخت. به گزارش ایلنا، این 
کارگر که »محسن سلیمانی« نام داشت، مشغول کار در یک 
ساختمان پنج طبقه بوده که ناگهان به دلیل نداشتن امکانات 
ایمنی تعادلش را از دســت داده و به پایین سقوط می‌کند. 

این کارگر بلافاصله در محل جان خود را از دست داده است.
    

کارگر چاه‌کن قربانی سقوط سنگ شد
حادثه سقوط سنگ به مرگ یک کارگر ۴۰ساله در روستا 
»کاردی‌کلا« از توابع بخش بندپی غربی شهرســتان بابل 
استان مازندران منجر شــد. به گزارش ایلنا، در تحقیقات 
انجام شده مشخص شــد کارگری حین حفر چاه در عمق 
هفت متری در منطقه جنگلی در محدوده کاردیکلا بوده، 
ناگهان سنگ بزرگی از دیواره چاه رها شده و به کارگر عمق 
چاه برخورد کرده است. طبق این گزارش، نیروهای عملیاتی 
با تلاش فراوان کارگر را از عمق چاه خــارج کرده و تحویل 
امدادگــران اورژانس دادند ولی متأســفانه وی بر اثر ضربه 

مغزی در محل جان خود را از دست داده بود.

وقتی قانون، قضات و دادستان‌ها طرف شکارچیان غیرمجاز را می‌گیرنداخبار کارگری

محیط‌بانان؛ عشاقی که صدایشان شنیده نمی‌شود
نسرین هزاره مقدم

سختی کار را برای ما به رسمیت 
نمی‌شناسند و دوستان سازمان 

محیط‌زیست زیر بار نمی‌روند. بیمه 
محیط‌بان‌ها را کارمند واریز می‌کنند و 
با این کار سخت باید 30 سال کار کنیم 

تا بازنشست شویم

همکار داریم که بچه‌اش مریض شد و 
او آن زمان در ماموریت بود. همسرش 

دست‌تنها ماند و متاسفانه کودک چند 
ساله در بیمارستان فوت شد. این همکار 

ما بعد از چند ماه هنوز عزادار است

براساس گزارش‌ها ۳۰درصد درخواست‌ها و ثبت شکایات کارگری و کارفرمایی در مراجع 
تشخیص و حل اختلاف استان تهران مربوط به حوزه اصناف است.

»بهزاد سام دلیری‌« مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان این مطلب، آموزش 
را کلید کلید کاهش حوادث حین کار می‌داند.

وی بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث حین کار تاکید کرده و به ایسنا می‌گوید: رعایت 
مقررات و الزامات ایمنی می‌تواند حوادث ناشی از کار را به حداقل برساند و این امر نیازمند 

آموزش و ارتقای آگاهی فعالان حوزه اصناف است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران معتقد است که گستردگی فعالیت 
اصناف در سطح استان، حجم بالای شکایات کارگری و کارفرمایی و وقوع حوادث کاری در 

این بخش ضرورت توجه بیشتر به آموزش‌های مجدد و ارتقای سطح دانش را دوچندان کرده 
است. طبق آمارها، سال گذشته بیش از ۷۳هزار دادخواست بدوی در استان تهران ثبت شده 
که تا پایان سال برای ۵۷هزار و ۵۷۲ پرونده، آرای هیات تشخیص صادر و ابلاغ شده است. 
همچنین با توجه به اهمیت زمان رسیدگی به پرونده‌ها و با تلاش‌های صورت گرفته بیش 
از ۱۳هزار پرونده با آرای سازشی در مراجع حل اختلاف کار استان تهران حل و فصل شدند.

براساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
تعداد پرونده‌های واصله و آرای صادره و سازشی دعاوی کار کارگران مشمول قانون کار در 
سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته و بیشترین موارد خواسته مربوط به عیدی 

و پاداش، سنوات خدمت و حق بیمه اجتماعی بوده است.

۳۰ درصد شکایات کارگری و کارفرمایی در تهران متعلق به اصناف است
گزارش

معاون بیمه‌ای تأمین اجتماعی از اصلاح بخشــنامه عناوین 
شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشــی از کمیته‌های احتساب 

سوابق و صدور و ابلاغ بخشنامه جدید خبر داد. به گزارش »توسعه 
ایرانی«، محمد محمدی گفت: سیستم متمرکز ادعای اشتغال به 
منظور مدیریت و اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار درخصوص 
احتساب سوابق و شغل و همچنین محاسبه مکانیزه مابه‌التفاوت 
حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی به زودی راه‌اندازی خواهد 
شد. این بخشنامه در راســتای اجرای رأی هیأت عمومی دیوان 
عدالت اداری درباره صلاحیت مراجع حــل اختلاف کار جهت 
رسیدگی به اختلاف میان کارگران و کارفرمایان در درج عناوین 
شغلی در لیست‌های پرداخت حق‌بیمه و همچنین اختیار حاصله 
از رای وحــدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشــور مبنی بر 
صلاحیت سازمان در رســیدگی به درخواست بیمه‌شده جهت 

الزام کارفرما به انجام تکالیف قانونی، بــرای واحدهای اجرایی 
صادر و ابلاغ شده است.

وی افزود: براساس بخشــنامه اصلاحی جدید، ضمن ایجاد 
اصلاحات لازم در نحوۀ محاسبات مابه‌التفاوت حق بیمه دوره مورد 
تقاضا، مقرر شد بیمه‌شده برای اصلاح عنوان شغلی، تقاضای خود 
را در دبیرخانه شعبه ثبت و به همراه مدارک و مستندات مرتبط 
به واحد نام‌نویسی و حســاب‌های انفرادی ارائه کند. همچنین 
واحدهای اجرایی نیز مکلف هستند در جهت تسهیل امور بیمه 
شدگان، در اسرع وقت اقدامات لازم را در خصوص درخواست‌های 
اصلاح عناوین شغلی برابر ضوابط و مقررات کمیته‌های احتساب 

سابقه اعمال کنند.

محمدی گفــت: در صورتی‌که اصلاح عناوین شــغلی مورد 
تأیید واقع شده توسط کمیته‌های احتساب سابقه موجب تغییر 
در دستمزد بیمه‌شدگان شــود، واحدهای وصول حق بیمه در 
شعب باید با لحاظ مزایای شاغل و مصوبات قانونی افزایش و تغییر 
دستمزد در آن کارگاه و سایر شــرایط مندرج در متن بخشنامه 
نســبت به محاســبه و اخذ مابه‌التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از 

اصلاح عنوان شغلی اقدام کنند.
معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی افزود: در مواردی که 
کارگاه فاقد دستمزد مقطوع یا طرح طبقه‌بندی مشاغل باشد، در 
صورت ارائه اسناد مالی معتبر و متقن از سوی کارگر یا کارفرما، 
مراتب در احراز و تعیین مبلغ مابه‌التفــاوت مدنظر قرار خواهد 
گرفت. شعب تامین اجتماعی در چارچوب مقررات جاری سازمان 
مکلف به تسهیل کار بیمه شدگان حائز شرایط بازنشستگی در 

مشاغل سخت و زیان‌آور و مشاغل عادی هستند.

بخشنامه عناوین شغلی اصلاح و ابلاغ شد
گزارش

یک پرستار شاغل در بیمارستان‌های دولتی استان مرکزی 
از تشدید فشارها بر پرســتاران برای برعهده گرفتن اضافه‌کار 
اجباری انتقاد کــرد. محمدی در گفت‌وگو با ایلنا با اشــاره به 

ابلاغیه اخیر وزارت بهداشــت کــه در آن میانگین اضافه‌کار 
ساعتی ۵۰هزار تومان در نظر گرفته شده و به تمام بخش‌های 
درمانی کشور ابلاغ شده، گفت: هنوز این رقم به هیچ پرستاری 

در کشــور پرداخت نشده کما اینکه پرســتاران در بسیاری از 
استان‌ها ماه‌ها اضافه‌کار و مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. 
وی اضافه کرد: در این شرایط، مدیران بیمارستانی این نغمه را 
کوک کرده‌اند که پرستاران باید حتماً اضافه‌کار اجباری بایستند 
و شیفت‌های طولانی داشته باشند. این در حالی‌ست که آرای 
مکرر دیوان عدالــت اداری به صراحت اعلام کــرده اضافه‌کار 

اجباری و ناخواسته کاملًا قدغن است. این پرستار تاکید کرد: 
خواسته پرســتاران اصلاح نظام پرداخت در وزارت بهداشت و 
رفع تبعیض آشکار مزدی‌ســت. انتظار داریم این اتفاق بیفتد. 
رفع تبعیض از افزایش ناچیز حق‌الزحمه پرســتاری بســیار 
 مهم‌تر اســت و در عین حال انتظار داریم به آرای دیوان عدالت 

تمکین شود.

اضافه‌کار اجباری پرستاران  باید ممنوع شود


